
ــه  ــود ک ــکا ب ــهردار آمری ــا ش ــال 1981 تنه ــی در س ــناتور آمریکای ــندرز، س ــارد س ــگان برن فرهیخت

بــه سیســتم دوحزبــی آمریــکا )دموکــرات و جمهوری‌خــواه( پشــت پــا زده بــود و بــا تفکــرات 

سوسیالیســتی بــه قــدرت رســید. 9 ســال بعــد هــم لقــب نخســتین نماینــده کنگــره را بــه خــود 

ــندرز  ــد. س ــره ش ــی وارد کنگ ــتم دوحزب ــارج از سیس ــته خ ــال گذش ــه در 40 س ــاص داد ک اختص

مخالــف سرســخت افزایــش شــکاف طبقاتــی در آمریکاســت. او ســال ۲۰۱۰، هشــت ســاعت و نیم 

ســخنرانی کــرد تــا مانــع ادامــه سیاســت‌های مالیاتــی جــورج بــوش شــود، زیــرا معتقــد بــود ایــن 

ــود.  ــکا می‌ش ــی در آمری ــکاف طبقات ــش ش ــث افزای ــت و باع ــدان اس ــع ثروتمن ــه نف ــت‌ها ب سیاس

ســه ســال بعــد در گفت‌وگــو بــا یــک نشــریه آمریکایــی دربــاره کاندیــدا شــدن در انتخابــات 

ــی  ــن خیل ــود: »م ــه ب ــرده و گفت ــد رد ک ــال 99 درص ــا احتم ــوع را ب ــن موض ــود، ای ــه ب 2016 گفت

ــتم.  ــکا هس ــط آمری ــه متوس ــران زوال طبق ــی نگ ــم. خیل ــت می‌ده ــر اهمی ــای کارگ ــه خانواده‌ه ب

ــواره در  ــکا هم ــر در آمری ــه فق ــم. از اینک ــی ناراحت ــور خیل ــن کش ــد در ای ــروت و درآم ــری ث از نابراب

ــا  ســطح بالایــی وجــود دارد ولــی هیچ‌کــس راجــع بــه آن صحبــت نمی‌کنــد، خیلــی متاســفم.« ب

ایــن حــال وارد کارزار انتخاباتــی شــد و در برخــی مناظــرات توانســت اقبــال عمومــی را بــه دســت 

آورد. برخــی‌ دلیــل درخشــش او در برخــی مناظــرات دموکرات‌هــا را فراخوانــی می‌داننــد کــه 

بــرای یــک »انقــاب سیاســی« و پایــان دادن بــه سرکشــی‌های طبقــه میلیــاردر آمریــکا صــادر کــرد. 

ــزد  ــوان نام ــت به‌عن ــورد و نتوانس ــت خ ــون شکس ــا کلینت ــت‌ ب ــی رقاب ــا در دور مقدمات ــندرز ام س

دموکرات‌هــا در برابــر دونالــد ترامــپ بایســتد. او پــس از انتخابــات ریاســت‌جمهوری 2016 

ــا انتشــار کتابــی بــا عنــوان »انقــاب مــا؛ آینــده‌ای کــه بایــد بــه آن اعتقــاد داشــت« بــه  آمریــکا، ب

بررســی وضعیــت ایــن روزهــای آمریــکا پرداختــه اســت. او در ایــن کتــاب از زوال و نابــودی طبقــه 

متوســط آمریــکا و از راهکارهــای سوسیالیســتی خــود بــرای نجــات آمریــکا ســخن گفتــه اســت.

مردم رای نمی‌دهند

سـندرز در کتابـش از توزیـع نابرابـر ثـروت در آمریـکا ابـراز نگرانـی کـرده 

و همیـن موضـوع را عامـل گسـترده شـدن شـکاف طبقاتـی در جامعـه 

آمریکا عنوان کرده اسـت؛ شـکافی که در سـال 2014 منجر به کمترین 

میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات از زمـان جنـگ جهانی دوم شـد. او 

در این‌بـاره می‌نویسـد: »در انتخابات سـال 2014 حـزب جمهوری‌خواه 

سـکان سـنا را بـه دسـت گرفـت و رای اکثریـت را در خانـه نماینـدگان 

آمریـکا بـه دسـت آورد و برنـده انتخابـات فرمانداری‌هـا و تمـام مبـارزات 

قانونگـذاری در تمـام آمریـکا شـد. در ایـن انتخابـات امـا 63 درصـد از 

مـردم رای ندادنـد. از آن عجیب‌تـر اینکـه 80 درصد از جوانـان و اکثریت 

بزرگـی از آمریکایی‌هـای کم‌درآمـد رای ندادنـد. تعداد رای‌دهنـدگان در 

سـال 2014 کمتریـن درصـد از زمـان جنگ جهانـی دوم تاکنـون بود.« 

او می‌پرسـد: »چـرا مـردم رای نمی‌دهنـد؟ چـرا چنیـن جمعیـت بزرگـی 

از مـردم خـود را از سیاسـت و دموکراسـی کنار کشـیدند؟ پاسـخ پیچیده 

نیسـت. مـردم دیگـر اعتقـادی بـه ایـن ندارند کـه دولـت نماینـده منافع 

آنـان اسـت. مـردم دیگـر نمی‌خواهنـد در چیـزی کـه برایشـان صرفا یک 

بـازی معمـای دموکراسـی اسـت، مشـارکت داشـته باشـند. در دنیـای 

واقعی، بسـیاری از ثروتمندان ثروتمندتر و بقیه مردم فقیرتر می‌شـوند.«

تعطیلی 60 هزار کارخانه 

طی 15 ســـال گذشته چیزی حدود 60 هزار کارخانه در ایالات متحده 

بسته شده و میلیون‌ها شغل با دستمزدهای خوب از دست رفته‌اند. واقعا 

غم‌انگیز است، زیرا بسیاری از این مشاغل استاندارد طلایی برای کارگران 

یقه آبی بوده‌اند. ولی آنچه به همین اندازه دردناک اســـت این است که 

بسیاری از مشـــاغل تولیدی که امروز وجود دارند، از دستمزد معقولی 

برخوردار نیستند. بنابر مطالعاتی که توسط پروژه قانونی استخدام ملی 

در سال ۲۰۱۸ انجام گرفت، تقریبا نیمی از مشاغل خط مقدم تولیدی 

خـــودرو در آمریکا اکنون کمتر از ســـاعتی ۱۵ دلار دســـتمزد پرداخت 

می‌کننـــد. درحالی که ما نیاز داریـــم هرچه می‌توانیم برای اطمینان از 

اینکه اکثریت مشاغل آینده امنیت بالایی خواهند داشت، انجام دهیم، 

در عین حال باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ‌فردی در آمریکا دستمزد 

ناچیز نداشته باشد. 

‌فقر 3 برابر نرخ ملی 

در دیترویت 

شهر دیترویت در میشـــیگان، در مجاورت صنایع خودروسازی پررونق 

یکی از ثروتمندترین شـــهرهای آمریکا در سال ۱۹۶۰ بود، ولی تغییر 

ســـاختار اقتصادی که موجب بسته شـــدن کارخانه‌های خودروسازی 

شده بود در عمل این شهر را نابود کرد. امروزه سرانه درآمد در دیترویت 

کمتر از نصف حد متوســـط ملی اســـت و نرخ فقر در این شهر سه برابر 

نرخ ملی است. این سناتور آمریکایی درباره این شهر می‌نویسد: »من با 

معلمان در دیترویت صحبت کردم. آنها می‌گفتند سیستم تحصیلی آن 

به دلیل فروپاشی ملی از هم گسیخته است. چند سال پیش با کارگران 

جوانی در همین شـــهر ملاقات کردم. مرد جوانی 20 ســـاعت در هفته 

در یک رســـتوران کار می‌کرد و با اتوبوس به مک‌دونالد دیگری برای کار 

کردن می‌رفت و از آنجا دوباره با اتوبوس به شـــغل سومش می‌رفت. در 

دیترویت متوجه شدم کمبود خواربارفروشی که مردم بتوانند غذای تازه 

از آن بخرند، وجود دارد. در عوض مردم برای غذاهای با کیفیت بســـیار 

پایین پول زیادی می‌پرداختند.«

آب آشامیدنی ولی آلوده به سرب

سندرز در جریان کمپین انتخاباتی‌اش به نشستی در کلیسایی در فلینت 

در میشیگان رفته بود. او تعریف می‌کند: »50 سال پیش، فلینت یکی از 

موفق‌ترین شهرهای آمریکا بوده است. کارگرانی که برای جنرال‌موتورز 

کار می‌کردند از مشـــاغل و مزایای کاری خوبی برخوردار بودند. امروز، 

سال‌ها پس از ناپدید شدن آن مشاغل، فلینت یکی از فقیرترین شهرهای 

آمریکاست. به‌تازگی هنگامی که فلینت برای صرفه‌جویی مجبور شد از 

آب آلوده رودخانه فلینت برای شرب استفاده کند، توجه بین‌المللی را به 

خود جلب کرد. نشست خصوصی‌ای را‌ که من و جین با ساکنان فلینت 

داشتیم،  هرگز فراموش نمی‌کنم. برایمان توصیف می‌کردند که پس از 

نوشیدن این آب سمی مملو از سرب، چه بر سر کودکان‌شان آمد. یکی از 

دردناک‌ترین نشست‌هایی بود که در زندگی‌ام داشتم. مادری می‌گفت 

دخترش به واسطه نوشیدن این آب آلوده به سرب، توانایی شناختش را 

از دســـت داده است. کودکی که روزی بسیار باهوش و فعال بود، امروز 

مشکل شـــدید حافظه پیدا کرده است و در مدارس کودکان استثنایی 

درس می‌خواند.« 

موادغذایی برای فقرا گران‌تر 

از ثروتمندان

بالتیمـور در مریلنـد یکـی دیگـر از شـهرهایی بـوده کـه سـندرز بـه آن 

سـفر کـرده اسـت. او درباره نشسـت با مـردم این منطقـه می‌گوید: »آنها 

نه‌تنها به تاثیرات شـدید از دسـت رفتن مشـاغل اشـاره کردند که باعث 

فروپاشـی کامل طبقه متوسـط شـده اسـت، بلکه به نکته بسیار عجیبی 

اشـاره کردنـد کـه فقیر بودن بسـیار گران اسـت.

 فقـرا بـه واقـع هزینـه بیشـتری بـرای غـذا، خدمـات مالـی، اثاثیه‌خانـه و 

نیازهـای اولیه‌شـان می‌پردازنـد تـا طبقـه ثروتمنـد یا متوسـط. درحالی 

کـه توسـط گـروه زیادی از گزارشـگران و دوربین‌هـای تلویزیون محاصره 

شـده بـودم، وارد منطقـه متروکـی شـدم کـه فـردی دیگری در آن کشـته 

شـده بـود. آنچـه دیـدم خانه‌هـا و مغازه‌هـای مخروبـه بـود. بـه مـن 

گفتنـد کـه در منطقـه‌ای بـا جمعیـت هـزاران نفـر، نـه بانکـی بـود و نـه 

سـوپرمارکتی؛ فقـط مغازه‌هـای پرداخـت پـول نزولـی )بهـره‌ای( بـود و 

بقالـی و مشروب‌فروشـی.«

کارگران بدون تعطیلی

در بســـیاری از مشـــاغل امـــروزی آمریکا تعطیلات بســـیار کمی برای 

مرخصی‌ها تخصیص داده شده است. سندرز می‌نویسد: »سال گذشته 

)2015( ۴۱ درصـــد از کارگران، حتی از یـــک روز تعطیلات با حقوق 

برخوردار نبودند و حدود نیمی از کارگران با دســـتمزد پایین کشور ما، 

هیچ‌گونه مرخصی با حقوقی از کارفرمایان‌شان دریافت نمی‌کنند. دیگر 

آنکه ۳۶ درصد از کارگران بخش خصوصی، دسترســـی به حتی یک روز 

مرخصی استعلاجی ندارند. امروز کار، تنها کاری است که ما باید انجام 

دهیم. اگر بیمار شوید یا باید به سر کار بروید یا کارتان را از دست خواهید 

داد. اگر فرزندتان در بیمارستان باشد باید به سر کار بروید. اگر پدرتان 

بمیرد باید به سر کار بروید. اگر صاحب نوزاد شدید باید ظرف دو یا سه 

هفته به کار خود برگردید.«

‌ثروتمند

 اما برای غیرمردم

سندرز مدافع سرسخت توزیع متناسب ثروت در آمریکاست. او ادامه روند 

فعلی را منجر به زوال طبقه متوســـط در آمریکا می‌داند. ایالات متحده 

ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است اما به اعتقاد سندرز »واقعیت برای 

مردم این نیست، زیرا بیشتر ثروت به تعداد اندکی از مردم این کشور تعلق 

دارد و توسط آنها کنترل می‌شود. امروز نابرابری درآمد و ثروت‌مان از هر 

کشـــور دیگر دنیا بیشتر است، و فاصله طبقاتی از دهه ۱۹۲۰ تاکنون 

خیلی زیادتر از هر زمان دیگری اســـت.«به اعتقاد سندرز »توزیع مجدد 

ثروت در جهت اشـــتباهی انجام گرفته اســـت، با تریلیون‌ها دلار که از 

جیب طبقه متوسط خارج شده و در حساب‌های بانکی یک‌دهم از یک 

درصد مردم قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۷۹، حدود یک درصد از یک‌دهم 

جمعیت کشـــور مالک هفت درصد از ثروت این کشور بوده‌اند، که امروز 

به ۲۲ درصد رسیده است. تعداد بیلیونرها در ایالات متحده در 15 سال 

اخیر 10 برابر افزایش یافته اســـت. در سال ۲۰۰۰، ایالات متحده ۵۱ 

بیلیونر داشت، با ۴۸۰ بیلیون دلار سرمایه خالص. امروز ایالات متحده با 

داشتن ۵۴۰ بیلیونر با سرمایه خالص 2/4 تریلیون دلار رکورددار است. 

 در کشـــور مـــا هنگامی که یک‌دهـــم از یک درصد مردم ثـــروت تقریبا 

۹۰ درصـــد بقیه را در اختیار دارد یک جای کار عمیقا مشـــکل دارد که 

20 نفر از ثروتمندترین آمریکایی‌ها ثروت بیشـــتری از ۱۵۰ میلیون نفر 

دیگر دارند. آنان تقریبا نیمی از کل جمعیت‌مان را در تملک خود دارند. 

یک جای کار عمیقا عیب دارد. هنگامی که یک خانواده – والتون‌ها که 

بنیانگذار و صاحب وال مارت هســـتند - ثروتش بیشتر از ۱۳۰ میلیون 

آمریکایی دیگر است.« 

او روی دیگـــر جامعه آمریـــکا را که از ثروت‌های این کشـــور محرومند 

 ایـــن چنین شـــرح می‌دهد: »بیش از ۴۳ میلیـــون آمریکایی - از جمله

 ۲۰ درصد از کودکان - در فقر زندگی می‌کنند، برخی از آنها در فقر بسیار 

شـــدیدی به ســـر می‌برند. تقریبا ۲۸ میلیون آمریکایی از بیمه درمانی 

برخوردار نیســـتند و هزاران نفر از آنها هر ساله به واسطه اینکه به موقع 

بـــه دکتر مراجعه نکرده‌اند، جان خود را از دســـت می‌دهند. میلیون‌ها 

جـــوان باهوش توانایی مالی ندارند کـــه به کالج بروند یا اگر بروند غرق 

در بدهی می‌شـــوند. میلیون‌ها سالمند و بسیاری از جانبازان معلول با 

وجود حقوق بازنشستگی ناچیزشـــان برای زنده ماندن می‌جنگند.«او 

می‌‌افزاید: »این فقط یک سطح عجیب و غریب از اختلاف ثروت نیست 

که ما تجربه می‌کنیم، یک نابرابری وحشتناک درآمد است از مبلغی که 

سالانه کسب می‌کنیم «

کمبود 7/2 میلیون خانه برای 

خانواده‌های کم‌درآمد

ایجـاد مشـاغل از طریـق خانـه‌دار کـردن خانواده‌هـا از چالش‌های مهم 

برای خلق مشـاغل، ایجاد مسـکن مقرون به صرفه برای خانواده‌هاسـت. 

سـندرز می‌نویسـد: »زمانـی کـه مـن کـودک بـودم، انتظـار می‌رفـت 

هیچ‌خانـواده‌ای بیـش از ۲۵ درصـد از درآمـد خود را برای مسـکن هزینه 

نکنـد. البتـه ایـن شـرایط بـرای خانواده‌هـای کم‌درآمـد بسـیار سـخت 

اسـت، بـا 6/6 میلیـون خانـواده زیـر خـط فقر که حداقل نیمـی از درآمد 

ناچیزشـان فقـط بـرای یـک سـرپناه هزینه می‌شـود، مبلغ بسـیار اندکی 

بـرای سـایر ملزومـات زندگـی مانند غـذا، درمان و حمل‌ونقل‌شـان باقی 

می‌مانـد. اتحادیـه ملـی مسـکن کم‌درآمـدان گـزارش داده اسـت کـه 

کشـور بـا کمبـود شـدید 7/2 میلیـون آپارتمـان بـا قیمت‌هـای معقـول 

بـرای خانواده‌هـای کم‌درآمـد روبـه‌رو اسـت. در همیـن حیـن، بیـش از 

نیـم میلیـون نفـر - خانواده‌هـای بچـه‌دار، جانبـازان، بیمـاران روانـی و 

جوانـان فـراری - در خودروهایشـان یـا در پناهگاه‌هـای بی‌خانمانـان یـا 

در خیابـان زندگـی می‌کننـد.«

نابرابری دستمزد مردان و زنان

یکی دیگر از مشـــکلات ساختاری از نگاه سندرز، نابرابری دستمزد زنان 

در برابر مردان در آمریکاســـت. به نوشته او »امروز، زنان تقریبا نیمی از 

نیروی کار ایالات متحده هســـتند، ولی متوسط دستمزد زنان کارگر به 

صورت تمام‌وقت در این کشور هنوز فقط ۷۹ سنت برای هر دلاری است 

که یک مرد دریافت می‌کند و این فاصله پرداختی جنسیتی حتی برای 

زنان رنگین‌پوست بدتر هم می‌شود. در برخی مشاغل، تمایز جنسیتی 

در پرداخت دستمزد کاملا زشت و ناپسند است. 

بـــرای نمونه، زنان نماینده فروش مالی ۴۸ درصد کمتر از مردان درآمد 

دارند. زمانی که مشـــاوران مالی خصوصی هستند، ۴۱ درصد کمتر از 

همکاران مردشـــان درآمد دارند. حتی زنانی که وارد مشـــاغل حقوقی 

می‌شوند، ۶۰ سنت از هر یک دلاری که مردان برای همان شغل کسب 

می‌کنند، نصیب‌شان می‌شود.«

‌بیشتر از بقیه 

کار می‌کنند

امروزه بیشـــتر به واسطه زوال طبقه متوسط و همچنین زوال دستمزدها، 

آمریکایی‌ها ساعت‌های بیشتری نسبت به مردم دیگر کشورهای پیشرفته 

جهان مانند ژاپن، آلمان، کانادا، انگلستان، فرانسه و ایتالیا کار می‌کنند. 

بنابر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۵، آمریکایی‌ها ۴۱۹ 

ساعت بیش از آلمانی‌ها، ۳۰۸ ساعت بیش از فرانسوی‌ها، ۱۲۵ ساعت 

بیش از استرالیایی‌ها، ۱۱۶ ساعت بیش از بریتانیایی‌ها، ۸۴ ساعت بیش 

از کانادایی‌ها و ۷۱ ساعت بیش از ژاپنی‌ها کار کرده‌اند. 

43 میلیون نفر زیر خط فقر

سندرز معتقد است در ثروتمندترین کشور تاریخ جهان، اصل اولیه اقتصاد 

آمریکا باید این باشد که با 40 ساعت کار در هفته یا بیش از آن هیچ‌کس 

نباید در فقر زندگی کند، اما این از آنچه امروزه رخ می‌دهد بسیار دور است. 

فرسایش قانون حداقل دستمزد فدرال، امروز موجب این شده است که 

بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی، در فقر زندگی می‌کنند. بســـیاری از این 

افراد به ظاهر شاغل هستند، ولی زیر خط فقر فدرال زندگی می‌کنند. در 

عین حال هزینه‌های مربوط به درمان، مخارج مراکز نگهداری از کودکان، 

هزینه‌های کالج و هزینه‌های مسکن رو به افزایشند، ولی دستمزدها نه. 

‌زندگی ناممکن 

با حقوق بازنشستگی

در آمریکا تقریبا غیرممکن است بتوان زندگی را فقط با حقوق بازنشستگی 

ادامه داد. سندرز می‌نویسد: »چه کسی می‌تواند با حقوق بازنشستگی 

سالانه ۱۰ تا ۱۱ هزار دلار زندگی کند؟ محاسبه کنید اجاره، غذا، سوخت 

برای گرما، برق، تلفن، همین‌طور پرداخت‌هایی که بابت بیمه درمانی و 

تهیه داروها باید هزینه شود. هیچ‌کس نمی‌تواند با ۱۰ یا ۱۱ هزار دلار 

در سال سر کند، ولی میلیون‌ها نفر به اجبار دارند این کار را می‌کنند.«

مردم روزبه‌روز فقیرتر

بخشـــی از رویاهای آمریکایی همواره این بوده اســـت که والدین هرچه 

در تـــوان دارند انجام دهند تا کودکان‌شـــان زندگی‌ای بهتر از آنچه آنها 

داشته‌اند، تجربه کنند. امروزه برای بسیاری از خانواده‌ها رویای آمریکایی 

تبدیل به کابوس شده است. به اعتقاد سندرز »یکی از دلایلی که بسیاری 

از آمریکایی‌ها عصبانی، محزون و وحشت‌زده هستند این است که آنها 

به‌شدت نگران آینده‌ای هستند که در انتظار کودکان‌شان است. والدین 

ســـخت‌تر از همیشه کار می‌کنند، ولی کودکان‌شان چیزی بیش از آنها 

نیســـتند. در بســـیاری موارد، به واقع آنها بسیار عقب‌تر از والدین خود 

هستند. کارخانه‌ای که پدر در آن با دستمزدی خوب کار می‌کرد، اینک 

در چین اســـت. آیا فرزند این خانواده که از دبیرســـتان فارغ‌التحصیل 

می‌شود، هرگز این فرصت را می‌یابد که شغل معقولی بیابد؟ آیا دخترشان 

که از کالج ترک تحصیل کرده است، هرگز می‌تواند 60 هزار دلار بدهی 

دانشجویی‌اش را با این دستمزدهای پایین باز گرداند؟ آیا این کودکان 

هیچ‌وقت به اندازه‌ای پول به دســـت خواهند آورد که بتوانند برای خود 

خانه بخرند؟ واقعیت این است که اگر ما این اقتصاد را دگرگون نکنیم، به 

احتمال خیلی زیاد، برای اولین بار در تاریخ مدرن آمریکا، کودکان‌مان از 

استاندارد زندگی پایین‌تری نسبت به والدین خود برخوردار خواهند بود. 

این کشوری است که مردم ما در آن روزبه‌روز فقیرتر و فقیرتر می‌شوند.«

‌5 شغل برای تامین 

مخارج یک خانواده 

در ایالت ورمونت و در کل آمریکا، این عمل غیرعادی‌ای برای مردم نیست 

که دو یا ســـه شـــغل در یک زمان داشته باشـــند تا بتوانند قبوض‌شان را 

بپردازند و کمی بیمه درمانی دریافت کنند. در تمام کشور مردم سخت کار 

می‌کنند، با این حال به هیچ‌جا نمی‌رســـند. سندرز در کتابش خاطره‌ای 

از وضعیت اقتصادی طبقات شاغل آمریکا روایت کرده است: »چند سال 

پیش من از ســـوپرمارکتی در برلینگتون خرید می‌کردم و زنی به ســـمت 

من آمد. او گفت: برنی، من و شـــوهرم یک بچه داریم. دل‌مان می‌خواهد 

بچه‌های بیشتری داشته باشیم. ولی من دوجا کار می‌کنم و او سه‌جا. فکر 

نمی‌کنیم با توجه به زمان طولانی‌ای که سر کار هستیم، بتوانیم والدینی 

که می‌خواهیم باشیم.« و این چیزی بود که من بارها در سراسر کشور در 

کمپین‌هایم می‌شنیدم. ازدواج‌ها تیره و تار شده‌اند و والدین وقت کافی 

برای گذراندن با کودکان‌شـــان ندارند. مردم از کار بیش از حد، خســـته 

و مضطرب‌هستند. در عین حال، بسیاری از مردم هیچ‌کاری ندارند.«

درآمد 1400 دلار کمتر از 1999

 در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد آمریکا به نحوی توســـعه 

یافت که قابل تصور نبود. قدرت صنعتی آمریکا، در اوج خود بود و برای 

کارمندان درآمدهای خوب و برای میلیون‌ها آمریکایی پایداری شـــغلی 

فراهم می‌کرد. در ضمن رشد اقتصاد، طبقه متوسط هم گسترده‌تر شد 

و از منافع رشـــد اقتصادی بهره می‌برد. اما مشکل از آنجا شروع شد که 

»افراد قدرتمند خاصی خواستار سهم بزرگ‌ و بزرگ‌تری از منافع اقتصادی 

شدند.« سندرز می‌گوید: »طبقه بزرگ متوسط آمریکایی که روزی دنیا 

حسرتش را می‌خورد، نابود شده است و کسانی که از این طبقه مانده‌اند، 

همواره در حال مبارزه‌اند که در این مقام باقی بمانند، با ســـاعت‌های 

طولانی کار و گاهی با مشاغل چندگانه و با کمترین دستمزد. امروز در 

آمریکا، درآمد متوسط هر خانواده - مبلغی که خانواده‌های مرکز جامعه 

ما به دســـت می‌آورند- پس از محاسبه تورم، تقریبا ۱۴۰۰ دلار کمتر از 

چیزی است که در سال ۱۹۹۹ بود.« 
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